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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٨ جولای ٠۵
  

  "غنی احمدزی"قربانی کاروان مرگ " سلما"

  
رئيس جمھور " غنی احمدزی"ھی که  خوانديم و شنيديم که کاروان موترھای زر: کابل-١٣٩٧ سرطان ١٣ - چھارشنبه

سال  دهيعت می نمودند، با زير گرفتن يک دخترک ماست فروش که ادولت دست نشانده را محافظت، ھمراھی و مش

  .داشت، به تعداد قرباينان اين مسافرت يکی ديگر نيز افزود

تواند به وقوع بپيوندد، حتا وقتی اين خبر را خواندم، نخست نمی توانستم باورکنم که يک چنين حادثۀ دلخراشی ب

عکسھائی که اينجا و آنجا نيز پخش گرديد نتوانست قناعتم را فراھم سازد صبر کردم تا ببينم مقامات رسمی دولت دست 

نشانده در مورد چه می گويند، آيا وقوع واقعه را تصديق می دارند و يا خير؟ سرانجام امروز خواندم که شخص والی 

ن داشته است که يک دخترک ده ساله از طرف کاراوان موتر ھای ھمراه رئيس جمھور دولت ولايت لغمان ھم اذعا

  . دست نشانده به قتل رسيده است

تنھا نان آور خانوادۀ شان در مھترلام ده ساله  دخترک "سلما "تا جائی که از لابه لای مطالب اخبار و جرايد بر می آيد

 زود خمره و يا ظرف ماستی را که مادرش آماده می ساخت بر سر او مثل ھميشه صبح. مرکز ولايت لغمان بود

ًتا در فضای گرم مرکز ولايت، خريداران که عمدتا دکانداران بازار می باشند، با . گذاشته، به بازار انتقال می داد

ست اين بود آنچه او نمی دان. خريدن مقداری ماست و دوغ ساختن آن در نان چاشت، دوغ بادرنگ خود را داشته باشند

که امروز مانند روز ھای ديگر نيست، نه اين که ماستش چپه و يا ترش و فاسد شده کسی آن را نخرد، بلکه امروز 
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آھنين ضحاک ھای زمان، اين نوکران بوستان مصيبت و ماتم، در زير چرخھای روزی بود که عمر خود اين گل نورس 

  . خاتمه می يابدخود فروخته و مزدور امپرياليسم

و مادرش که مصيبت نداشتن فرزند نرينه را در جامعۀ مرد سالار سالھا به دوش کشيده و تنھا " سلما"پدر پيرو بيمار 

 که با جود مشکلات عنعنه ئی و عقب مانده که حکم در خانه زندانی ساختن دختر به آن تششير دخترش را دا" سلما"

جای دختر و نان آور خانواده با جسد بيجان و پيکر خون ه د، وقتی باازار می فرستسن و سال را صادر نموده است، به ب

  .آلود وی روبه رو می شود، چه می تواند گفته باشد و چه آرزو نموده بود

ھستی و فکر می کنی چيزی وی ھموطن تو خود را به جای چنين مادری قرار داده، ھرگاه مخالف اين دعا ھای بد 

  :به نظر من آن مادرچنين گفته.  تا من ھم برداشتم را اصلاح نمايمی می توانی برايم بنويس،ديگری را آرزو نموده

  !الھی تخت و بخت غنی را سرچپه کن*

  !الھی ھمين قسم جسد دختر خودش را به پشت دورازه اش برسان* 

 !الھی اين سفر را سفر آخر غنی بگردان* 

  "الھی شيرين دلته گورکنی* "

  !  می خوابندممکوف می داشتم تا غنی و اولادش را در پھلوی دخترايکاش يک کلاشين* 

  .. و -*

  !ھموطنان

ر گوشۀ جھان و در ھمين ملک خود ما اتفاق می افتد، اين  ا در چھهاين يک حادثۀ ترافيکی ساده نيست که ھمه روز

ادی استعمار می رانند و می اي. تفرعن استعماری است که حيات انسان در کشور ھای مستعمره را فاقد ارزش می سازد

آنھا آنقدر خودخواه، . را زير بگيرند که گرفته اند" سلما"رانند و ھيچ پروائی ندارند ھرگاه حين راندن به ھزاران 

ا چه رسد به توجه مغرور و غرق در جنايت اند که حتا يک توقف و پوزش عادی را نيز از قربانی دريغ می دارند ت

  .ی آنھاجھت دوام زندگ

  !!ديده شود چه می شود

  


